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  در اقتصاد يقلمرو دخالت حكومت اسلام يبررس
* محمدآصف تقوي 7/10/99:تأييد 22/12/98: دريافت

 
 و علي جابري**

    چكيده
 ـدخالت دولت در اقتصاد از مسـائل بن  زانيم يبررس ،در اقتصاد متعارف اسـت كـه    نيادي

 ـ است نيمقاله ا ي. پرسش اصلكنديم كيرا از هم تفك ياقتصاد يهانظام اد كه از منظر اقتص
د دخالت كند. مقاله در چه مقدار در اقتصا ديسالار است، دولت بااقتصاد مردم كيكه  ياسلام

 يدولت اسلام ،ينشان دهد كه از منظر اقتصاد اسلام يليتحلـ   يفيتوص وشصدد است تا با ر
دولـت   كي ،يگريو در بعد تصد يدولت نسبتاً حداكثر كي ،يگذاراستيدر ابعاد نظارت و س

عدالت نسبت بـه رشـد در    تياست: اولو زيچهار چ زيامر ن نياست. شاهد بر ا ينسبتاً حداقل
 بر دوش دولت نهاده شده اسـت،  يكه در منابع اسلام ياگسترده فيوظا ،ينظام اقتصاد اسلام

 م واقتصاد صدر اسـلا  يقرار دارد و بررس يدولت اسلام اريكه در اخت ياديز اريبس يمنابع مال
   .7يو امام عل 9اسلام يگرام امبريحكومت پ

  واژگان كليدي
  يدولت اسلام يمنابع مال ،يدولت اسلام فياندازه دولت، وظا ،يدخالت دولت، اقتصاد اسلام

                                                                                

 .taqawi@gmail.com دانش آموخته حوزه علميه و عضو هيأت علمي دانشگاه خاتم النبيين كابل: *

: ;دانش آموخته حوزه علميه و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امـام خمينـي   **
ali_jaberi2@yahoo.com. 
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  مقدمه
از مباحثي اسـت كـه در مكاتـب مختلـف      ،حدود و ميزان دخالت دولت در اقتصاد

اي از مباحــث ش عمــدهاقتصــادي مــورد بررســي و تحليــل قــرار گرفتــه اســت و بخــ
هاي مختلف را به خود اختصاص داده است. متناسب بـا  انديشمندان اقتصادي در دوران

زمان و شرايط اقتصادي، سياسـي و اجتمـاعي كشـورهاي مختلـف، هـر كـدام از ايـن        
بـه بررسـي ميـزان     ،اند. در ايـن نوشـتار  اي از مقبوليت برخوردار بودهنظريات در دوره

هاي دولـت  شود. ما فعاليتقتصاد از منظر اقتصاد اسلامي پرداخته ميمداخله دولت در ا
  :كنيمدر اقتصاد را به دو حوزه تفكيك مي

  .گري. مديريت و تصدي1
  .گذاري. هدايت، نظارت و سياست2

با مطالعه وظايف دولت در نظام اقتصادي اسلام، بررسي منابع مالي دولت اسلامي و 
توان گفت دخالت دولت اسلامي در حوزه مديريت و مي ،مروري بر اقتصاد صدر اسلام

گـذاري نسـبتاً حـداكثري    گري حداقلي و در حوزه هدايت، نظـارت و سياسـت  تصدي
  است.

هـم روايـات و هـم سـيره      ؛هاي اقتصـادي گري فعاليتدر حوزه مديريت و تصدي
دهد كه حكومت اسـلامي از دخالـت در   نشان مي 7و حضرت علي 9پيامبر اسلام

دهد كـه دولـت اسـلامي    مي وكار بازار منع شده است و تاريخ صدر اسلام نيز نشانساز
  داري نپرداخته است.گري و بنگاهگاه در اقتصاد به تصديهيچ

گذاري، دولت اسلامي دولتـي فعـال و پويـا    اما در حوزه هدايت، نظارت و سياست
ي از آن اسـت كـه   است. وظايفي كه بر دوش دولت اسلامي قرار داده شده است، حـاك 

تـرين ايـن   دولت بايد دخالت زيادي در اين حوزه از اقتصاد داشته باشد كه يكي از مهم
دن دخالـت  ش ـنظرياتي كه قائل به كم ها برقراري عدالت در جامعه است. اصولاًدخالت

دولت در اقتصاد هستند، رشد اقتصادي را در مرتبـه نخسـت اهميـت و اولويـت قـرار      
هاي اقتصادي به افراد گيرييع اقتصادي را منوط به واگذاري تصميمدهند و رشد سرمي

هاي اقتصادي دولت را بـه مراتـب   وري فعاليتزيرا بهره ؛داننديا نهادهاي خصوصي مي
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له عدالت ندارند أها توجه چنداني به مسدانند. اين ديدگاهتر از بخش خصوصي ميپايين
رفـاه طبقـات پـايين جامعـه را از      ،اقتصـادي يند رشد آها بر اين است كه فرو فرض آن

نظرياتي كه اولويت را بـه   ،يابد. در نقطه مقابلافزايش مي  1طريق مكانيزم رخنه به پايين
تر دولت در اقتصاد هستند. با توجه بـه اهـداف و   دهند، قائل به دخالت بيشعدالت مي

بر رشد تقدم دارد و شود كه عدالت وظايف دولت در نظام اقتصادي اسلام، مشاهده مي
  طلبد.اين خود افزايش دخالت دولت در اقتصاد را مي

دهـد كـه از نظـر    بررسي منابع مالي كه در اختيار دولت اسلامي است نيز نشان مـي 
گـذاري دخالـت نسـبتاً    دولت بايد در حوزه نظارت، هدايت و سياسـت  ،اقتصاد اسلامي

مواردي هستند كه در  ،خراج و جزيه حداكثري داشته باشد. زكات، خمس، انفال، غنايم،
ها سنجيده شـود، حجـم بسـيار زيـادي     اختيار دولت اسلامي قرار دارند و اگر ميزان آن

ماليـات نيـز    ،ها به دولت اسلامي اجازه داده شـده در صـورت نيـاز   است. علاوه بر اين
نسـبت مخـارج    ،وضع نمايد. يكي از معيارهاي سنجش ميزان دخالت دولت در اقتصـاد 

دولت به توليد ناخالص داخلي است كه با اين معيار، دولت اسلامي يك دولت كوچك 
  و حداقلي نخواهد بود.

گونـه كـه در ادامـه بـه آن خـواهيم پرداخـت،       بررسي اقتصاد صدر اسلام نيز همـان 
گذاري اقتصاد بالاي دولت اسلامي در حوزه نظارت و سياست دهنده دخالت نسبتاًنشان

بر اقتصاد به ويژه بازارهـا  » حسبه«هايي با عنوان يخ اسلام نيز سازماناست. در طول تار
  .)126ص ،1360اند (ابن اخوه قرشي، نظارت داشته
رسد آن چه باعث شده تا در اقتصاد اسلامي نيز سخن از كاهش دخالـت  به نظر مي
وري يد، تسلط ادبيات ليبرالي بر فضاي علمي و اعتقاد بـه كـاهش بهـره   آ دولت به ميان

نظريات مربوط به تعـديل سـاختاري و نفـي     ،هاي دولتي است. در چنين فضاييفعاليت
سـازي و اتكـاي صـرف بـه     زدايي، خصوصـي دخالت دولت، انجام آزادسازي، مقررات

ها مطرح گرديده است. پيروي كشورهاي در حال توسعه از ايـن ادبيـات   مكانيزم قيمت
سازي، آزادسازي تجارت دولت و كوچك هايهاي كاهش هزينهمسلط و اتخاذ سياست

هـا، كـاهش شـديد ارزش    در عمل منجر به افزايش تورم، بحران بدهي ،زداييو مقررات
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پول ملي، فرار سرمايه، كاهش شديد استانداردهاي زندگي، افزايش نـابرابري و افـزايش   
و  ها گرديـد عمده در فقر شهري و روستايي در اغلب كشورهاي اجراكننده اين سياست

با شوك نفتي ايجادشده در اين زمان، تشديد و منجر بـه ايجـاد ركـود عمـومي در ايـن      
  .)Adelman, 1999, p.36-42كشورها گرديد (

  پيشينه تحقيق
پژوهش زيادي صـورت   ،در خصوص تبيين ميزان مداخله دولت اسلامي در اقتصاد

  تقسيم كرد:توان به چند دسته نگرفته است. ادبيات موجود در اين حوزه را مي
اند و كيفيت و ميـزان دخالـت دولـت را    به بيان وظايف دولت پرداخته برخي صرفاً
دولت رفاه اسلامي و نقش «در مقاله  ،محمد عمر چپرا ،به عنوان مثال .اندمتعرض نشده
پردازي در خصوص دولت رفاه با به نظريه)، 197-232ص، 1374(چپرا، » آن در اقتصاد

منـذر   .اي نكرده استپرداخته، ولي به وظايف ديگر دولت اشارهنگرش اقتصاد اسلامي 
 ،)214-238، ص1381حـف،  ق(» نقـش اقتصـادي دولـت در اسـلام    «در مقالـه   ،قحف
كند و به تبيين وظايف دولـت بـا   هاي امروزي را با دولت صدر اسلام مقايسه ميدولت

خصوصـي از بخـش   پردازد. در اين مقاله ساختار بخـش  توجه به دولت صدر اسلام مي
هاي دولت اسلامي منطبـق بـر   گذاريخوبي تفكيك نشده و صرفاً به سياست عمومي به

مقايسـه  «در مقاله  ،سعيد فراهاني فرد .هاي صدر اسلام تأكيد شده استكرد دولتعمل
، 14، ش1395فـرد،  فراهـاني (» تطبيقي اهـداف دولـت در اقتصـاد متعـارف و اسـلامي     

قتصاد متعارف را رشد و توسعه و هدف دولـت اسـلامي   هدف دولت در ا ،)25-48ص
داند. ايشان وارد بحـث قلمـرو دخالـت    را عدالت و رشد براي رسيدن به قرب الهي مي

  .دولت نشده است
 ،اند، ولي دخالت را در يك چهـارچوب محـدود  برخي نيز به دخالت دولت پرداخته

نقـش دولـت در تعيـين    «در مقاله  ،دارمحسن طرف ،به عنوان مثال .اندمثلاً بازار بررسي كرده
 ،)49- 66، ص7، ش1390طرفـدار،  (» قيمت كالاها و خـدمات در نظـام اقتصـادي اسـلام    

مستقيم را  ها را ممنوع دانسته ارشاد و دخالت غيردخالت مستقيم دولت در تعيين قيمت
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اي ه ـكند. اين پژوهش فقط ناظر به دخالت در بازار است و به ديگر فعاليـت توصيه مي
هاي بازار اسلامي در نظريـه  ويژگي«در مقاله  ،محمدكاظم رجايي .دولت نپرداخته است

هــدايت و نظــارت دولــت را يكــي از  ،)93-118، ص3، ش1389رجــايي، (» و عمــل
و  هاي بازار اسلامي در كنـار شـفافيت، تطـابق بـا شــرع و حــاكميت اخـلاق       ويژگي
بررسـي نظـارت بـر بـازار در     «در مقالـه   ،محمد امـامي د. شماراسلامي برمي هايارزش
ضـمن تأكيـد بـر     ،)171-194، ص22و21، ش1385امامي، (» هاي نبوي و علويآموزه

شود. اين مقاله با هاي بازرگاني، براي دولت نقش نظارت محدود قائل ميآزادي فعاليت
، به بررسي نقش نظارتي 7و حضرت علي 9هاي پيامبر گرامي اسلامتوجه به آموزه

  .ولي دامنه تحقيق محدود به نظارت بر بازار است ،لت پرداخته استدو
انـد، امـا از مسـائلي كـه تحـت      برخي ديگر نيز به نظارت دولت در اقتصاد پرداخته

مالكيت دولت اسلامي است و قلمرو و چگونگي دخالت دولت در اين موارد و ارتبـاط  
در مقالـه   ،كـاران م فتحي و همبهرا ،به عنوان مثال .اندآن با بخش خصوصي غفلت كرده

، 1387بهرامي، ترابـي و علـي ميرزايـي،    (» خلدوننقش دولت در اقتصاد از ديدگاه ابن«
خلدون معتقد است دولت بايد تا حد امكان در  كنند كه ابن) بيان مي83-100، ص8ش

 هاي اقتصادي دخالت نداشته و به نظارت اكتفا كند. ايـن مقالـه فقـط بـه تبيـين     فعاليت
تر بر نظـارت دولـت تأكيـد دارد. در ايـن مقالـه بـه       خلدون پرداخته و بيش نظرات ابن

 ،حسين ياراحمـدي چنين ذوالفقار فاطمي و عليهم .مالكيت دولتي پرداخته نشده است
هـاي  نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و جايگاه آن در تحقق سياسـت «در مقاله 

) بـه تبيـين و توضـيح    137-160، ص2، ش1390، فاطمي و ياراحمدي(» 44كلي اصل 
له را از منظـر  أانـد، ولـي مس ـ  ميزان نظارت يا كنترل دولت در امـور اقتصـادي پرداختـه   

اند. مهدي خداپرست مشهدي، روح االله نظري و بهـرام فتحـي در   اسلامي بررسي نكرده
دي، خداپرسـت مشـه  (» دخالت دولت در اقتصاد از منظـر انديشـمندان مسـلمان   «مقاله 

به مقايسه تطبيقي نظريات دخالت دولت از  ،)48-91، ص20، ش1390نظري و فتحي، 
گـري  هاي تصدياما متعرض بحث تفكيك حوزه ،اندمنظر انديشمندان مسلمان پرداخته

  اند.ها نشدهگذاري و تبيين هر كدام از اين حوزهاز نظارت و سياست
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 بررسي اقتصاد صدر اسلام
 دهد كـه دولـت اسـلامي يـك دولـت نسـبتاً      م نيز نشان ميمطالعه تاريخ صدر اسلا

به عنوان مثال دو مقطع تاريخي حكومت پيـامبر گرامـي    ،حداكثري است. در اين بخش
دهـيم كـه ميـزان دخالـت     كنيم و نشان ميرا بررسي مي 7و حضرت علي 9اسلام
  در اين مقاطع تاريخي زياد بوده است. در اقتصاد، دولت

  9مت پيامبر گرامي اسلاممطالعه اقتصاد حكو
دهد كه مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتداي تشكيل تاريخ صدر اسلام نشان مي
مطرح بوده و در عصر خلفا نيز بدون هيچ ترديدي  9حكومت اسلامي در زمان پيامبر

 در روزهاي نخست تشكيل حكومت در مــدينه، قــوانيني   9ادامه داشته است. پيامبر
ي تجارت، كشاورزي، خدمات و صنعت به منظور تنظيم روابـط اقـتصادي هاحـوزه در

چون ربا، احتكار،  ؛برخي معاملات رايج در زمان جاهليت . تحريمداشت مسلمانان مقررّ
الحسنه، ، مـضاربه، مشاركت و قرضبـيع ؛ مثلتلقّي ركبان امضا و تأييد برخي معاملات

، سازي، پرورش خــوك سازي، مجسمهچون شراب ؛هاي اقتصاديتحريم برخي فعاليت
هاي مزارعه، مضـاربه و  دايركردن مراكز فحشا، ترغيب مسلمانان به توليد از طريق پيمان

، زكــات، جــزيه و خــراج، تعيـين حـدود      خمـس  ؛ مثلهاييمساقات، تسريع ماليات
هـاي  و اقــدام يـك  هر هاي خصوصي، عمومي و دولتي (انفال) و وضع قوانينمالكيت

هـاي اقتصـادي اسـت    در عرصـه  دولـت  وليتؤمس ـ ديگر حضرت، گواهي روشـن بـر  
  .)57ص ،1382(موسويان، 

داد و در صدر اسلام، بخـش مهمـي از امـوال عمـومي را بيـت المـال تشـكيل مـي        
اي كـه  به گونـه  ؛تقسيم كند تا انباشته نگردد كرد بيت المال را فوراًتلاش مي 9پيامبر

 ق،1408داشـت (ابوعبيـد،   نگـاه نمـي   ،ح تا ظهـر و از شـب تـا فـرداي آن    حتي از صب
كرد و هيچ فرد يا گروهي چنين در تقسيم بيت المال تساوي را رعايت ميهم .)316ص

ابوبكر نيز بيت المال را به گونه مسـاوي   9داد. پس از پيامبررا بر ديگران ترجيح نمي
عمر بن خطاب نيز ابتدا بيت المـال را بـه    .)136، ص2ج تا،كرد (يعقوبي، بيتقسيم مي

اما پس از آن كه به تدوين ديوان مالي پرداخت، مسلمانان را بر پايه  ،تساوي تقسيم كرد
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شان به طبقات گوناگون تفكيك كرد و براي هر طبقه سهمي متفاوت تعيين نمـود  سابقه
ود بـه  عثمان بن عفـان در دوران خلافـت خ ـ   .)225-228، ص3ج ق،1410(ابن سعد، 

امـا بـه    ،داداو اموال بيت المال را بـه مـردم نمـي    ؛انباشت اموال در بيت المال پرداخت
  .)137، ص6ج ق،1417بخشيد (بلاذري، خويشان و خاندان خود مبالغ هنگفت مي

    7مطالعه اقتصاد حكومت حضرت اميرالمؤمنين
ل را به پس گرفت و بيت الما ،هايي را كه عثمان بخشيده بودزمين 7حضرت علي

ايـن تقسـيم    .)362ص ق،1368صورت مساوي ميـان مـردم تقسـيم كـرد (مسـعودي،      
هاي كلان از بيت المال داشتند. بـه  دريافت موجب اعتراض كساني شد كه قبلاً ،مساوي

طلحه و زبير در همان آغاز به او اعتراض كردند. حضرت فرمود مگـر ايـن    ،عنوان مثال
دو با يادآوري سوابق خـويش در اسـلام و    نيست؟ ولي آن 9همان روش رسول خدا
فرمـود مـن در    7تري بودند. حضرت عليمدعي سهم بيش 9خويشاوندي با پيامبر

مندي از بيت المال با يـك اجيـر   ولي خويش را در بهره ،اين جهات بر شما مقدم هستم
  .)111ص تا،دانم (ابن شهرآشوب، بيبرابر مي

شـمارد و در  ظايف دولت اسلامي بـر مـي  آن حضرت آبادكردن شهرها را يكي از و
  نويسد: نامه خود به مالك اشتر مي

اين فرماني است از بنده خدا، علي، امير مؤمنان به مالك اشتر پسـر حـارث،   
گمارد تا گذارد، هنگامي كه وي را به حكومت مصر ميدر عهدي كه با او مي

اصلاح كنـد و در  امور مردم را  ،خراج آن را جمع كند و با دشمنانش بستيزد
  .)53آباداني شهرهايش بكوشد (نهج البلاغه، نامه

همان گونه كه بيـان شـد، اقتصـاد آن دوران مبتنـي بـر كشـاورزي بـود و حضـرت         
خوانـد و از  برداري بهتر از بخش كشاورزي فـرا مـي  نيز واليان خود را به بهره 7علي
شـاورزي در دسـترس   از بار مشكلات كشـاورزان بكاهنـد و منـابع ك    ستخواها ميآن

  .د (همان)نجامعه را توسعه ده
رسد و آن تفاوت اقتصاد صدر اسلام با اقتصاد توجه به يك نكته ضروري به نظر مي
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هاي توليد است. اقتصاد صدر اسلام يك اقتصاد مبتنـي بـر كشـاورزي    امروزي در شيوه
مالكيـت يـا    ،اسلاميداد. در نظام ترين ابزار توليد در آن را زمين تشكيل ميبود كه مهم

دهنـده  ها به دولت سپرده شده است و اين خود نشـان اداره بخش قابل توجهي از زمين
  كنترل دولت اسلامي بر مالكيت ابزار توليد است.

  داري دولتگري و بنگاهبررسي تصدي
اصل دخالت دولت در اقتصاد، امروزه اصلي پذيرفته شده در ميـان صـاحب نظـران    

گري و بنگاه داري دولت چه كانون اختلاف نظر است، بحث تصدياقتصادي است. آن 
تـر در  تر بخش دولتـي، وجـود انگيـزه قـوي    است كه به علت مسائلي؛ نظير كارآيي كم

هاي شود كه از فعاليتبخش خصوصي و تقويت رقابت در بخش خصوصي. توصيه مي
بررسـي  گري بخش خصوصي كاسته شود. در اين قسمت به صورت خلاصه به تصدي

  شود.داري دولت پرداخته ميگري و بنگاهمنابع اسلامي در خصوص تصدي

 داري دولتگري و بنگاهتصدي )الف

سـالاري اقتصـادي بـه    دولـت اسـلامي بـا توجـه بـه اصـل مـردم        ،در شرايط عادي
  گذارد.له را به مردم وا ميأپردازد و اين مسداري در اقتصاد نميگري و بنگاهتصدي

  گذاريدولت در بازارها به ويژه در قيمتعدم دخالت 
در روايات آمده است كه پيامبر به محتكران امر كرد كـالاي خـود را در بـازار و در    
معرض ديد عموم قرار دهند. از حضرت تقاضا شد كه براي كالاها قيمت تعيين نمايـد،  

آيا من «ود: آشكار شد و فرم انشيا اي ناراحت شد كه آثار آن در چهرهحضرت به اندازه
آن را  ،براي كالا قيمت تعيين كنم؟ قيمت در اختيار خداوند اسـت كـه هرگـاه بخواهـد    

روايـات   .)161ص ،7، ج1365(طوسـي،    2»دهـد كـاهش مـي   ،افزايش و هرگاه بخواهد
  .)317ص ،12، ج1374ديگري نيز مطابق همين مضمون وجود دارد (حر عاملي، 

گـذاري در مـوارد   فتوا به عدم جواز قيمـت مشهور فقهاي شيعه نيز بر همين اساس 
 ،22، جم1981مگر اين كـه بـه اجحـاف و ظلـم منجـر شـود (نجفـي،         ،انداحتكار داده

  .)468ص
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اگـر يكـي از بازاريـان بـر خـلاف      «فرمايد: در غير مورد احتكار نيز شيخ طوسي مي
اض كنـد  تواند به او اعترديگران قيمت كالاي خود را افزايش يا كاهش دهد، كسي نمي

  ).1952ص ،2، ج1387(طوسي،  »و اين امري است كه علما بر آن اتفاق نظر دارند

  گذاري دولتهدايت، نظارت و سياست
داري گـري و بنگـاه  سالار است، در حوزه تصـدي دولت اسلامي كه يك دولت مردم

گـذاري يـك   ولي در حوزه هدايت، نظارت و سياسـت  ،حداقلي است يك دولت نسبتاً
دخالت بالاي دولت  ،با توجه به چهار شاهد ،حداكثري است. در اين بخش تاًدولت نسب

  .كنيمبررسي ميدر اين حوزه را نشان 

  اولويت عدالت نسبت به رشد در نظام اقتصادي اسلام
ر (بـه فرانسـوي:     نظام سرمايه ه فـ ) قائـل بـه   Laissez-faireداري مطابق با اصل لسـ

زيـرا در آن نظـام    .)50ص ،1386ت (نمـازي،  دخالت حـداقلي دولـت در اقتصـاد اس ـ   
تـوان  اقتصادي، رشد و توسعه در جايگاه نخست اهميت قرار دارد و با پيگيـري آن مـي  

گرايـي اسـتوار اسـت و بـر     داري بر فايـده رفاه جامعه را به حداكثر رساند. نظام سرمايه
قتصـادي بـه   زيرا رشد ا ؛اساس اين اصل، رشد اقتصادي از اولويت اول برخوردار است

 حسـي  گرايي، لذتفايده و در آيين است در جامعه تر كالا و خدماتمفهوم توليد بيش
  .)73، ص11ش ،1378شود (ميرمعزي، مي حاصل كالا و خدمات از مصرف

هاي اقتصادي به عهـده افـراد   گيريشود كه تصميمرشد سريع نيز در صورتي ميسر مي
گذاشته شـود. اهميـت اصـل     ،ديگر هستندرقابت با يكيا نهادهاي خصوصي كه در حال 

نامنـد  نيـز مـي  » اقتصاد رقـابتي «داري به حدي است كه اين نظام را رقابت در نظام سرمايه
هـاي  وري فعاليـت فرض شده اسـت كـه بهـره    ،در اين ديدگاه .)140ص ،1386(نمازي، 

 .)Linna et al, 2010, p.301تر از بخش خصوصي است (اقتصادي دولت به مراتب پايين
در بازارهاي كـار، سـرمايه و كالاهـاي قابـل      مخصوصاً ؛مداخله دولت و وضع مقررات

هاي مجلـس  گردد (مركز پژوهشدر عمل موجب تخصيص نامطلوب منابع مي ،تجارت
نوعي رهبـري   كردهاي دولتي معمولاًعلاوه بر اين، عمل .)4ص ،1383شوراي اسلامي، 
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هـا باعـث   هاي پولي و مالي اتخاذشده توسط دولتاز سياستناكارآمد است و بسياري 
داران ايـن ديـدگاه   طـرف  .دهـد هاي اقتصادي شده كارآيي را كاهش مـي انحراف انگيزه

معتقدند دولت بايد دخالت خود را در بـازار كـار، بـازار مـالي و بـازار كالاهـاي قابـل        
كـرد  رود به بازارها از عملهاي وهاي بهره و كنترلزيرا تنظيم نرخ ؛تجارت كاهش دهد

كنـد. ايـن مقـررات از يـك سـو مـانع جريـان آزاد        كارآمد بازارهاي فوق جلوگيري مي
موجـب عـدم    ،مقـررات مـرتبط بـا بازرگـاني     ،سرمايه در اقتصاد شده و از سوي ديگر

  گردد.باعث كاهش رفاه جامعه مي وگذاري يي در تخصيص منابع سرمايهآكار
هـاي شـركت انجـام    گيريتري در تصميمخله سياسي كممدا ،در مالكيت خصوصي

داران چنـين نظـارت سـهام   هـم  .شـود گيرد و نظم بازارهاي مالي بر شركت حاكم ميمي
جاي نظارت مراجع دولتي و ارزيابي موفقيت يـا شكسـت مـديران بـا معيـار       نفع بهذي

سـازد (كميجـاني و   وري فراهم ميزمينه را براي ارتقاي بهره ،يابي به هدفميزان دست
  .)29، ص53، ش1377احمدوند، 

عدالت جايگاه والايي ندارد و بر اسـاس   ،داريبه صورت كلي در مباني نظام سرمايه
دموكراسي غربي سه نظريـه بـراي تبيـين عـدالت مطـرح شـده اسـت كـه عبارتنـد از:          

  5گرايي.و آزادي  4قراردادگرايي  3گرايي،فايده
ترين ماعي عادلانه است كه قوانين و نهادهايش باعث بيشگرايي، اجتدر نظريه فايده

ترين سـعادت بـراي اعضـاي آن باشـد. ايـن نظريـه بـا        افزايش مجموع سعادت يا بيش
گيري آن مواجه شـد (همپـتن،   مشكلات فراواني در تبيين مفهوم سعادت و امكان اندازه

ا تبيــين نظريــه ) و جــاي خــود را بــه نظريــه قراردادگرايــي داد. رالــز بــ220ص ،1380
دهـد كـه افـراد در    قراردادگرايي، عدالت را مبتني بر قرارداد اجتماعي فرضي سامان مـي 

، 1388پردازنـد (رالـز،   به استنتاج اصول آن مي  7و در پس حجاب جهل  6وضعيتي اصيل
بـر  » حـق «گرايي نيز مبتني بر حقوق طبيعي و بر اساس تقدم نظريه آزادي .)43-82ص

اي اگـر فـردي يـا طبقـه     ،پردازان آن است، معتقد استيك كه از نظريهاست. نوز» خير«
بايد ديد كه آن ثروت چگونه كسب شده است. اگر ثـروت   ،درآمد و ثروت زيادي دارد

در آن صـورت دولـت حـق     ،ها بدون تجاوز به حقوق ديگران به دست آمـده اسـت  آن
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ه فقـرا و محرومـان سـلب    ها براي توزيع بها را بدون كسب رضايت آنندارد ثروت آن
، 12ش ،1383بــا اصــل آزادي تنــافي دارد (پلانــت،  ،زيــرا ايــن روش بــازتوزيع ؛كنــد
  .)145ص

از منظر انديشمندان مسلمان مورد قبول واقع نشده اسـت.   ،هاي فوق از عدالتتبيين
  گانه است:هاي سهلفهؤعدالت اقتصادي از منظر اسلامي داراي م

 .بع عموميها در منا. برابري فرصت1
 .. عدم انحصار و يا رفتار انحصارگرايانه در منابع خصوصي2
 .. بازتوزيع درآمد و ثروت براي رفع فقر مطلق و نسبي3

براي تحقق هر سه مؤلفه فوق، نقش دولت اسلامي نقشي بسيار مهم و حائز اهميت 
ايـد،  ولي بايد توجه داشت كه دولت اسلامي نبايد به صورت مستقيم مداخلـه نم  ،است

بـه   گذاري و نظارت دقيق تلاش نمايد تا اين سه مؤلفـه پـا بگيـرد.   بلكه بايد با سياست
منابع عمومي كه از اساس در اختيار دولت است، در نظام اقتصـادي اسـلام    ،عنوان مثال

سـان واگـذار شـود تـا     خواري به عموم مردم به طـور يـك  بايد بدون هيچ رانت و ويژه
گيرد. مرحوم شهيد صدر نيـز بـر ايـن اصـل بـا      بسالار شكل مهاي يك اقتصاد مردبنيان

منـابع   .)695-715ص ،ق1417نمايـد (صـدر،   تأكيـد مـي  » توزيع قبل از توليـد «عنوان 
اما دولت اسلامي بايد زمينـه   ،خصوصي نيز اگر چه در اختيار تك تك مالكان قرار دارد

گيـري انحصـار   ر هـم شـكل  انحصار شكل نگيـرد و اگ ـ  اي فراهم كند تا اولاًرا به گونه
ثير معنـاداري ايجـاد كنـد    أدر قيمت ت ،ناگزير بود، انحصارگر نتواند با دخالت در عرضه

سـالار اسـت،   نظر به اين كه اقتصاد اسلامي يك اقتصاد مردم .)74-79، 1384(رضايي، 
به عهده عموم مردم نهاده شده اسـت.  بـا وجـود    نيز بازتوزيع درآمد و ثروت در اسلام 

شـود. حـد ايـن    هاي غير قابل انكار دولت اسلامي نيز شـمرده مـي  ، يكي از رسالتاين
اي به فقير داده شود كه بـه سـطح   عني به اندازهيرفع فقر مطلق و نسبي است.  ،بازتوزيع

  .)560، ص3ج ،ق1365(كليني،   8عمومي جامعه برسد
جايگـاه دوم  در نظام اقتصادي اسلام، اولويت با عدالت است و رشـد و توسـعه در   

علـت پـذيرفتن خلافـت را     7قرار دارد. اين اهميت تا جايي است كه حضرت علـي 
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شدن مردم به دو طبقه بسيار سير و بسيار گرسنه ذكر كرده خوردن عدالت و منقسمهمبه
  فرمايد: مي

اگر نبود كه با اعلام نصرت مردم، بر مـن اتمـام    اگر گردآمدن مردم نبود و
جا كه مردم بـه  ه خداوند از دانايان پيمان گرفته آنحجت شد و اگر نبود ك

» تـرش «انـد،  گروهى پرخور كه از بـس خـورده   ؛شونددو گروه تقسيم مى
هـا نبـود، مـن افسـار مركـب      اند و گروهى گرسنه و محروم. اگر ايـن كرده

كردم و كارى بـه كـارش   انداختم و رهايش مىاش مىخلافت را روى شانه
  .)3ه، خطبه(نهج البلاغ  9نداشتم

مشكل فقر نيز حـل خواهـد    ،دادن به عدالتچنين مطابق تعاليم اسلام، با اولويتهم
اگـر  «مايـد:  رفمـي  7شد و همه مردم به آسايش و رفاه دست خواهند يافت. امام باقر

 .)123، ص11ج ق،1408(نـوري،     10»شـدند شد، بي نياز مـي عدالت ميان مردم اجرا مي
 11»شـود با اجـراي عـدالت بركـات خداونـد دو برابـر مـي      «رمايد: فمي 7حضرت علي

در اثر اجراى عـدالت، آسـمان   «خوانيم: مي 7در روايتي از امام باقر .)320ص (همان،
(كلينـى،     12»سـازد فرسـتد و زمـين بركـت خـود را آشـكار مـى      روزى خود را فرو مـى 

  ).568، ص3ج ق،1365
صادي اسـلام اولويـت بـا عـدالت     توان گفت در نظام اقتمي ،با توجه به اين روايات
هـاي  جامعه به رشد و رفاه نيز دست خواهد يافـت. در نظـام   ،است و با اجراي عدالت

هر نظامي كه براي عدالت و برابـري اولويـت قائـل شـود، خواسـتار       ،اقتصادي موجود
گيـدنز،   و 67-68ص ،1378تر دولت در اقتصـاد خواهـد بـود (وينسـنت،     دخالت بيش

  .)48ص ،1386

  ايف دولت در نظام اقتصادي اسلاموظ
توان ملاحظه كرد كه وظايف دولـت اسـلامي بسـيار    مي ،با مراجعه به منابع اسلامي

گسترده است. بديهي است كه عمل به اين وظايف گسترده با تعريف حداقلي از دولـت  
 وليت در برابر فقرا، دولت اسـلامي را ؤسازگاري ندارد. تنها وظيفه تأمين اجتماعي و مس
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دهد. در ايـن قسـمت   هاي رفاه قرار مياز يك دولت حداقلي خارج كرده در تراز دولت
  كنيم.به صورت خلاصه به برخي از اين وظايف اشاره مي

  ريزي براي رشد و پيشرفت اقتصاديبرنامه
كـه رشـد اقتصـادي و    اي سامان نيافتـه، مگـر آن  هيچ نظام اقتصادي ،در طول تاريخ
آن، از اهدافش بوده است. در اقتصاد اسـلامي، رشـد اقتصـادي،     هايآباداني تمام بخش

و ابزاري براي رسيدن به آن است. اساساً لازمة پذيرش براي رفاه عمومي هدف مقدمي 
عنوان هدف عالي اقتصاد حكومت اسلامي، پذيرش رشد اقتصادي، به  به رفاه عمومي

كـه  نقلي كافي بـراي اثبـات ايـن    براي آن است. بنابراين، اگر دليل مثابه هدف مقدمي
عنوان هدف اقتصادي حكومت اسلامي مطرح است، نداشته باشـيم،   رشد اقتصادي به

در جايگاه هدف عالي اقتصادي حكومت اسلامي مورد پذيرش  همين كه رفاه عمومي
، مـورد قبـول واقـع    صورت هدف مقدمي است، كافي خواهد بود تا رشد اقتصادي به

مطلوب، امري غير ون رشد اقتصادي مطلوب، رسيدن به رفاه عمومي شود؛ چرا كه بد
كه رشد اقتصادي در جايگـاه هـدف   ممكن است. البته ادله نقلي كافي براي اثبات اين

اشـاره  هـا  وجـود دارد كـه بـه برخـي از آن     ،اقتصادي حكومت اسلامي مد نظر است
  .شودمي

 »فضيلة السلطان عمارة البلـدان «فرمايند: شان ميدر يكي از سخنان 7حضرت علي
)؛ نشـانة برتـري و امتيـاز حـاكم، آبـاداني شـهرها اســت.       422، ص4، ج1373(آمـدي،  

يعني شهرها و نه  ؛»بلدان«در اين گفتار، نشانة برتري حاكم را آباداني  7حضرت علي
 ـ  ؛»ارض«آباداني   هيعني زمين دانسته است. مقصود از آباداني شهرها، آبادكردن شـهرها ب

شود كه ها است. بنابراين، به شهري آباد گفته ميحسب امكانات اقتصادي موجود در آن
از امكانات اقتصادي آن براي رفاه مردم آن استفاده شود. البته استعداد شهرها در مقايسه 

اي فقـط داراي اسـتعداد و   با امكانات اقتصـادي، متفـاوت اسـت؛ ممكـن اسـت منطقـه      
ها، امكانات برداري بهينه از زميناي بهرهه آباداني چنين منطقهامكانات كشاورزي باشد ك

اي داراي اسـتعدادهاي تجـاري،   چنين اگر منطقـه و استعدادهاي كشاورزي آن است. هم
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شـود كـه از ايـن    به اين منـاطق، آبـاد گفتـه مـي    پروري و ... باشد، هنگامي صنعتي، دام
 .)53، ص50، ش1387، طور بهينه استفاده شود (يوسفي استعدادها به
اين مطلب را به گونة ديگري بيان فرموده كه مؤيد برداشـت و تحليـل    7امام علي

)؛ بـدترين  165، ص1373آمـدي،  ( »شر البلاد بلد لا أمن فيه و لا خصـب «پيشين است: 
 شهرها، شهري است كه نه داراي امنيت است و نه فراواني نعمت.

كلام خداوند، آباداني شهرها را سـبب قـوام    امير مؤمنان در سخن ديگري در تفسير
ا    «فرمايد: كند. خداوند ميزندگاني معرفي مي تعَمرَكُم فيهـ نَ الأرضِ واسـ  »هو أنَشْـَأَكُم مـ

)؛ او [خدايي] اسـت كـه شـما را از زمـين آفريـد و شـما را مـأمور بـه         61): 11(هود (
 آبادكردن آن ساخت.

  فرمايد: حضرت امير دربارة اين آيه مي
فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشـهم بمـا يخـرج    «

من الأرض من الحب و الثّمرات و ما شاكل ذلك مما جعله اللّه تعـالي معـايش   
؛ پس خداونـد سـبحان،   )173ص ،4ق، ج1421شهري، (محمدي ري »للخلق

چـه بيـرون   يله از زمـين آن مردم را به آباداني فرمان داده است تـا بـدين وس ـ  
ها و امثال آن را كه براي زنـدگاني مـردم قـرار    آيد، همانند حبوب و ميوهمي

 داده است، زندگي آنان را استوار سازد.
هـاي الهـي   بنابراين، رشد اقتصادي و آباداني بدان سبب اسـت كـه مـردم از نعمـت    

شود كه رشد ، روشن ميحضرتاين بيان تري داشته باشند. با مند شوند و رفاه بيشبهره
كـه امـام   اسـت. چنـان  و ابزاري بـراي رفـاه عمـومي    و آباداني اقتصادي، هدف مقدمي 

كند كه تلاش تو براي آباداني زمـين بايـد   در نامة خود به مالك اشتر تأكيد مي 7علي
 .)53آوري خـراج [ماليـات] باشـد (نهـج البلاغـه، نامـه       تر از تلاش تو براي جمعبيش
تـر بپـردازي تـا    خواهي، بايد به آباداني بيشتري ميفرمايد اگر ماليات بيشت ميحضر

تري شـوند و تـو هـم بتـواني     تر، صاحب درآمد و رفاه بيشواسطة آباداني بيش مردم به
 صورت ماليات دريافت كني. ها را بهدرآمدهاي آنتري از مقدار بيش

 ،شود، بايد توليد شـود چه تقاضا ميهر آنگونه نيست كه البته در اقتصاد اسلامي اين
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ويژه منـابع و امكانـاتي كـه در اختيـار دولـت       بلكه استفاده از منابع انساني و طبيعي به
شود، مصـرف شـود؛   چه تقاضا ميگاه نبايد صرفاً در جهت تأمين آناسلامي است، هيچ

 ـ   د و سـدي در  چون برخي كالاها و خدمات كه با امور اخلاقي و ارزشـي منافـات دارن
چنـين منـابع و   آينـد، نبايـد توليـد شـوند. هـم     شمار مي ها بهمسير تكامل معنوي انسان

تر بيـان شـد كـه    امكانات نبايد براي كالاها و خدمات لوكس هزينه شوند؛ چرا كه پيش
رشد و شكوفايي اقتصادي، هدف مقدمي براي رفاه عمومي است. بنابراين، اگر رشـد و  

ها تقاضـا وجـود   هر چند در بازار براي آن ؛نشوداعث رفاه عمومي شكوفايي اقتصادي ب
هـا  شوند تا امكانات دولت اسـلامي در جهـت آن  عنوان هدف تلقي نمي داشته باشد، به

 .)54، ص50، ش1387صرف شود (يوسفي، 
رفاه، رشد و توسعه اصالت و  ،هاي غير اسلاميالبته نبايد فراموش كرد كه براي نظام

ولـي در نظـام    ،يدآ ها مايلند به هر صورت ممكن، شكوفايي پديدارد و آنموضوعيت د
اسلامي اين امر به هر صورت ممكن مطلوب نيست. افـزايش رفـاه در جامعـه اسـلامي     

مراعـات  » حفـظ عـزت اسـلامي   «و » عدالت اقتصادي«زماني مطلوب است كه دو اصل 
  .)243-248، ص2ج ،1391شود (مصباح يزدي، 

  هاي اقتصادي در راستاي اهدافگذاري فعاليتتهدايت و سياس
هـاي اقتصـادي و   گـذاري فعاليـت  ترين وظايف دولـت، هـدايت و سياسـت   از مهم

زيـرا اگـر دولـت هـدايت و      ؛ها به سمت اهداف مطلـوب اسـلامي اسـت   دادن آنسوق
گذاري نواقص بـازار را  رود. هدايت و سياستاقتصاد به بيراهه مي ،گذاري نكندسياست

دهد تا تر تخصيصي سوق ميهاي مناسبوشش داده منابع اقتصادي را به سمت جايگاهپ
  تري از جامعه اسلامي تأمين گردد.تر و مهمنيازهاي بيش

  :گذاريهدايت و سياست لوازم
  .الف) تدبير

  .هاي اقتصاديب) شفافيت فعاليت
  .هاگذاريج) توجه به اخلاق در سياست
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  .هاگذاريدر سياست هاي فقيرد) توجه به گروه
  .هاي ديگر اقتصادگذار (مثلا بانك مركزي) از بخشهـ) استقلال نهاد سياست

  .سازي اقتصاد در برابر فشارهاي بيرونيو) توجه به مقاوم
  :گذاريموانع هدايت و سياست
  .الف) ساختار نامناسب

  .ب) فساد
  .ج) موانع غير اقتصادي

  رفاه اجتماعي هاي جامعه و افزايشتأمين نيازمندي
هدف عالي اقتصادي حكومت اسلامي در سطح كلان، رفاه عمومي است. البته رفـاه  

عنوان هـدف مقـدمي    خاطر آن است، به عمومي نسبت به سعادتي كه آفرينش انسان به
  .است

ها در زنـدگي خـود بـراي    اي كه آنگونهبه ؛اگر امري براي همة مردم ضروري باشد
دست آورند، تأمين آن امر، از وظايف حكومت اسلامي  آن را بهرسيدن به سعادت بايد 

اي گونه اي بايد بهنيز محسوب خواهد شد. چون اهداف حكومت اسلامي در هر عرصه
كه هدف آفـرينش انسـان    ـتعيين شود كه با تحقق آن اهداف، مردم به سعادت و كمال  

  يابند. دست ـاست 
ش خود (كمال) برسد، بايد هر دو بعـد مـادي و   كه انسان به هدف از آفرينبراي اين

روحي او به كمال برسد. البته كمال بعد مادي انسان بايد در خدمت كمال بعد روحي او 
ترديد، انساني كه داراي عقـل  قرار گيرد تا كمال و سعادت نهايي انسان حاصل شود. بي

نساني اسـت كـه از   و بدن سالم باشد، توان حركتش به سوي كمال و سعادت، بيش از ا
در دعـايي، رفـاه و    7رو، امام باقردو نعمت بزرگ الهي بهرة چنداني ندارد. ازاين اين

  :  خواهد تا بتواند خدا را عبادت كند و به سعادت برسدتوانايي را از خدا مي
سئلك اللهّم الرفّاهية في معيشتي ما أبقيتني معيشة أقوي بها علي طاعتك و أ«

)؛ خدايا! تـا زمـاني كـه مـرا     77ص ،3، ج1365(طوسي،  »كأبلغ بها رضوان
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خـواهم تـا بـدان    ام را از تو مـي داري، رفاه و آسايش در زندگيزنده نگه مي
  .آيم وسيلة اطاعت تو به بهشت تو نايل وسيله، توان بر اطاعت تو يابم و به

ه از رفاه مناسـب  تواند عقل و بدن سالم داشته باشد كبنابراين، انسان در صورتي مي
  مند باشد.بهره

دولت اسلامي بايد كشور اسلامي را به يك مدينة فاضله تبديل كند و بنيـان تمـدني   
 جانبه و آسايش عمومي فـراهم راستين و صالح را برقرار نمايد، تا در ساية آن، رفاه همه

باشـند.  ها در كنار سلامت روح، از سلامت رواني و جسمي نيـز برخـوردار   يد و انسانآ
ماننـد اشـتغال، مسـكن، تسـهيلات لازم بـراي ازدواج جوانـان و        ؛تأمين اوليات زندگي

  .بالأخره رشد اقتصادي جامعه، از اهم وظايف دولت اسلامي است
در جلـب  «دهنـد:  البلاغه بـه مالـك اشـتر دسـتور مـي     نهج 53در نامه  7امام علي

مه، مالك را به تخفيف مالياتي و در جاي ديگر اين نا »ترين باشخشنودي مردم گسترده
چنين آباداني و اصلاح فرمايند. همو عدم اجبار مردم به كاري كه دوست ندارند، امر مي
  فرمايند:دانند و ميشهرها و برقراري نظم را يكي از وظايف حاكم مي

دهنـدگان باشـد؛ زيـرا    المال را وارسي كن كه به صلاح ماليات ماليات و بيت«
ــات ــود مالي ــات بهب ــور   و مالي ــا ام ــور اســت و ت ــل اصــلاح ام ــدگان عام دهن

دهندگان اصلاح نشود، كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت؛ زيرا همـة  ماليات
بايد تلاش تو در آباداني زمين،  .دهندگان هستندخور ماليات و مالياتمردم نان

راهم آوري خراج باشد كه خراج جز با آباداني (رفـاه مـردم) ف ـ  تر از جمعبيش
گردد و آن كس كه بخواهد خراج را بدون آباداني مـزارع بـه دسـت آورد،    نمي

كند و حكومتش جز انـدك مـدتي،   شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مي
شـدن آب  زدگي يا خشكدوام نياورد. پس اگر مردم از سنگيني ماليات يا آفت

سـالي  ها يا خشـك بشدن زمين در اثر سيلاها يا كمي باران و يا خرابچشمه
شكايت داشتند، در گرفتن ماليات به ميزانـي تخفيـف ده تـا امورشـان سـامان      

هـاي تـو نقـش    گيرد...؛ زيرا اين امر در آباداني شهرهاي تو و آراسـتن ولايـت  
  .  »دارد
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در قسمتي ديگر از اين نامه بـه رسـيدگي بـه امـور محرومـان و مستضـعفان تأكيـد        
، همــواره بــه فكــر مشــكلات آنــان بــاش و در رفــع دهنــدفرماينــد و دســتور مــيمــي

  .شان كوشا باشمشكلات
  :هاي اقتصاديگسترش زيرساخت

  .الف) كشاورزي
  .ب) معادن و صنعت

  .ج) تجارت و حمل و نقل

  كردن عدالت در جامعهنظام جامع تأمين اجتماعي به منظور نهادينه
مهم حكومت به شـمار  يكي از وظايف  ،تأمين امورات زندگي مردم در نظام اسلامي

  فرمايد: در زمان حكومت خود مي 7رود. حضرت عليمي
: فأما حقكّم علي فالنصّـيحة لكـم   « ايها الناّس إنّ لي عليكم حقاّ، و لكم علي حقّ

و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كيلا تجهلوا و تأديبكم كيما تعلّموا. و أما حقيّ 
في المشهد والمغيب و الإجابـة حـين أدعـوكم    عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة 

گونه كه من بـر  ؛ اي مردم! همان)34(نهج البلاغه، خطبه »والطاّعة حين آمركم
شما حقي دارم، شما نيز بر من حقي داريد. حق شـما بـر مـن آن اسـت كـه      
همواره در ارائه رهنمودهاي خالصانه به شما بكوشم، در تأمين رفـاه زنـدگي   

وسـايل ممكـن را فـراهم سـازم و در تربيـت و تعلـيم        همگاني شما تمـامي 
همگان كوتاهي نكنم و در نظارت بـر رفتـار و كـردار شـما در طريـق حـق       

  پيوسته هوشيار و هشداردهنده باشم.  
  در تحليل اين خطبه آمده است: 

به معناي فزونـي و   »توفير«وري از وسايل حياتي و به معناي بهره »فيء«
دومـين وظيفـه دولـت را در برابـر ملـت،       گسترش منابع است. حضرت

دادن شمارد كه با ايجاد اشتغال و رونـق تأمين رفاه زندگي همه مردم مي
ــالابردن ســطح درآمــدها و   بــه كشــت و كــار و صــنعت و تجــارت و ب
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 ،1380كاري ميسر است (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، كردن بيكنريشه
  .)189، ص5ج

البلاغه يكي از وظايف حكومت اسلامي را  هجن 105چنين آن حضرت در خطبه هم
المـال بـه    هاي بيـت كند. رساندن سهمالمال به مستحقان ذكر مي هاي بيترساندن سهم

حقوقي است كه مـردم در منـابع    ،مردم در جامعه بسيط آن روزگار، شكل ساده امروزي
نـاتواني يـا   ترين اين حقوق آن است كـه در مواقـع   عمومي دولت دارند و يكي از مهم

، 8ش ،1394توسط دولت حمايت گردند (ميرزايي و ميرزايي،  ،نوسانات شديد درآمدي
  .)104ص

كنـد كـه خـدمات    البلاغه خطاب به مالك اشتر بيان مي نهج 53آن حضرت در نامه 
سالان و... با اعـلام نيـاز آنـان    تأمين اجتماعي دولت اسلامي براي بيماران، يتيمان، كهن

و دولت مكلف به تفحص و يافتن افرادي اسـت كـه مسـتحق دريافـت      شودشروع نمي
دهد كه نظام تأمين اجتماعي در هاي تأمين اجتماعي هستند و همين نكته نشان ميكمك

وليت ؤگيري از فقرا تفاوت داشته و مس ـهاي ساده دستمند است و با روشاسلام نظام
اصـيل و خطيـر اسـت (همـان،      وليتيؤمس ـ ،دولت در شناسايي و رسيدگي به اين افراد

  .)105ص
در بـر   ،كننـد همه افرادي را كه در جامعه اسلامي زنـدگي مـي   ،نظام تأمين اجتماعي

پيرمرد نابينايي را در حال گدايي ديد و پرسيد اين مرد كيسـت و   7گيرد. امام عليمي
ت كـار  كند؟ پاسخ دادند كه نصراني است. امام فرمود: تا آن زمان كه قدرچرا گدايي مي
از او كار كشيديد و اينك كه پير شده و قدرت كاركردن نـدارد، از تـأمين    ،كردن داشت

، 1374ورزيد؟ از بيت المال زندگي او را تأمين كنيد (حـر عـاملي،   روزي وي دريغ مي
  .)66ص ،15ج

نيز در سرزمين منا در هنگام انتقاد از حكومت معاويه متعـرض ايـن    7امام حسين
عهد و پيمان رسول «فرمايد: كردن اين وظيفه شده ميلت و فراموشوليت خطير دوؤمس

گيرشدگان در همه شـهرها بـدون حمايـت    خدا خوار شده است. نابينايان، لالان و زمين
  .)238ص ،1367(حراني، » شوندسوزي واقع نمياند و مورد دلمانده
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ارج كـرده و  هاي حداقلي خ ـتنها همين وظيفه دولت اسلامي، آن را از رديف دولت
  دهد.قرار مي    13هاي رفاهدر زمره دولت

  وليت در برابر فقراؤمس
شـود و رفـع فقـر    بخشي از مباني ديني محسوب مـي  ،حمايت از نيازمندان مسلمان

هاي دولـت اسـلامي   وليتؤترين مسعمومي و تأمين نيازهاي مردم در حد كفاف از مهم
از طريق نظام تأمين اجتماعي كه بيـان   تواندميوليت را دولت ؤ. بخشي از اين مساست

توزيع درآمـد و   ،ولت دولت در قبال فقراؤرساند. ولي بخش عمده مسبشد، به سرانجام 
اي خـاص  ها به منظور جلوگيري از انباشـت ثـروت در نـزد عـده    ثروت و بازتوزيع آن

و است. در هر حال، بخشي از وظايف اقتصادي دولت اسلامي به تأمين نيازهـاي فقـرا   
دولت شـد، بـدان معنـا اسـت كـه      » وظيفه«گردد. وقتي اين كار مستمندان جامعه باز مي

دسـت و عـاجز را مطالبـه كنـد     دارد از دولت اسلامي رفع نياز افراد تهـي » حق«جامعه 
  .)239ص، 2ج ،1391(مصباح يزدي، 

له توزيع درآمد و ثـروت در سـه مرحلـه عنـوان شـده      أدر نظام اقتصادي اسلام، مس
  .تري داردكه دولت در مرحله اول و سوم نقش پررنگاست 
منابع طبيعي از نظر مالكيت اوليـه   ؛هاي طبيعي). توزيع قبل از توليد (توزيع ثروت1

ملك دولـت اسـلامي    ،يعني انفال ؛شود: بخش اصلي منابع طبيعيبه سه دسته تقسيم مي
مردم قـرار دارد و   است، بخشي ديگر تحت عنوان اراضي مفتوح عنوه در مالكيت عموم

گيرد، مـالكيتي بـراي آن جعـل نشـده و همـه      بخش سوم كه در عنوان مباحات قرار مي
توانند از آن استفاده كنند. در خصوص منابع طبيعي، عملي در نظر اسلام معتبر است مي

نه بر اسـاس قـدرت. تـا وقتـي كسـي       ،كه بر اساس فعاليت اقتصادي شكل گرفته باشد
اي را جاري نكرده باشـد يـا حيـواني را صـيد نكـرده      ده باشد، چشمهزمين را احيا نكر
  .)503-510ص ق،1417كند (صدر، ها پيدا نميباشد، حقي در آن

 ،در نظـام اقتصـادي اسـلام    ؛. توزيع بعد از توليد (توزيع منافع حاصـل از توليـد)  2
ند توليد شده توانند از طريق اجاره يا مشاركت وارد رونيروي كار و سرمايه فيزيكي مي
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و سهم خود را دريافت كنند. با منع ربا و مقررات ديگر در توزيع بعد از توليد، تـا حـد   
  شود.زيادي از استثمار كارگران جلوگيري مي

گرچه دو مرحله قبل تا حدود زيادي زمينه را بـراي تحقـق تـوازن     ؛. توزيع مجدد3
توزيع مجدد درآمـدها   ،كامل فقر اسلام براي رفعاما كند، اجتماعي و رفع فقر فراهم مي

مربـوط بـه    ،بيني كرده است. قواعد مربوط به توزيـع پـيش و پـس از توليـد    را نيز پيش
مانند  ؛اما افرادي كه چنين قدرتي ندارند ،افرادي است كه قدرت فعاليت اقتصادي دارند

زيـرا   ؛گردندخوردگان، يتيمان، معلولان و بيماران نيز بايد از رفاه متوسط برخوردار سال
مندي همه مردم آفريـده اسـت و در آيـات    هاي مادي جهان را براي بهرهخداوند نعمت

بسياري به اين مطلب اشاره شده است. اين وظيفه بـر دوش دولـت اسـلامي قـرار داده     
شده است تا با منابعي كه در اختيار دارد، توزيع مجدد انجام داده آنان را نيـز برخـوردار   

  گرداند.

  گذاري)بنيادهاي قانوني و توليد قوانين مناسب (مسائل حقوقي و نظام قانونتأسيس 
ترين وظايف دولت در حوزه اقتصاد، تأسيس بنيادهاي قـانوني و توليـد   يكي از مهم

قوانين مناسب است. اگر در جامعه اسلامي حق و مبناي حقوقي روشن شده و نهادينـه  
تواند مبتني بر حق عمل نمايد. از همـين  م ميشده باشد، نهادهاي اقتصادي نظير بازار ه

احترام به قراردادها در نظام اقتصاد اسـلامي از اهميتـي بـس والا برخـوردار اسـت.       ،رو
سـازد تـا بـدون    فعاليت دولت در اين زمينه اين امكان را براي عوامل توليد فـراهم مـي  

كرده زمينه را براي  هاي خود را شكوفاها و نوآوريخلاقيت ،نگراني و در آرامش كامل
  .)77-78، ص1، ش1388توسعه و آباداني كشور فراهم آورد (جهانيان، 

البته احكام اسـلامي بـه انـدازه كـافي در ايـن زمينـه وجـود دارد و وظيفـه دولـت          
حتي ميزان دخالت دولت در ملك خصوصي افراد  ،كردن اين احكام است. اسلامنهادينه

ام اسلامي اجازه مصرف مسرفانه، حتي در اموال شخصي نظ را نيز بيان كرده است. مثلاً
چنين افراد مجاز نيستند اموال خويش را آتش بزنند. اين در حالي اسـت  دهد، همرا نمي

كه در كشورهاي ديگر، گاهي براي حفظ قيمت، هزاران تن گنـدم و سـاير محصـولات    
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هاي مسـرفانه و  اين تصرفسوزانند. اسلام شديداً با ريزند يا ميكشاورزي را به دريا مي
ها است؛ اگر چـه  احمقانه مخالف است و دولت اسلامي موظف به جلوگيري از اسراف

  .)237ص، 2ج ،1391افراد در ملك شخصي خويش تصرف كنند (مصباح يزدي، 
شـود،  گونـه برخـورد مـي   وقتي در مورد تصرف در اموال شخصي افراد، با آنان اين

تـرين  المال روشن اسـت. از بـزرگ   عمومي و تضييع بيتتكليف سوء استفاده از اموال 
ها، مفاسد اقتصادي و تخلفـات  خواريوظايف دولت اسلامي اين است كه جلوي رانت

» بالاصـاله «مالي را بگيرد. گفتني است وظيفه دولت اسلامي در مورد اين گونه تخلفات 
  .)238ص همان،است؛ چون در حيطه اموال دولتي يا اموال عمومي تخلف شده است (

  كرد نهادهاي اقتصادينظارت و ارزيابي عمل
ترين وظيفـه دولـت   كرد نهادهاي اقتصادي مهمتوان گفت نظارت و ارزيابي عملمي

تنهـا در سـايه    ،اسلامي است. رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري و حذف فقر
توجه به ايـن كـه دولـت    با  ،پذير خواهد شد. از سوي ديگرنظارت مستمر دولت امكان

كـرد  هاي گوناگوني دارد، نظارت بـر عمـل  اسلامي يك دولت حداقلي نيست و فعاليت
در  7يابد. حضرت علياقتصادي كارگزاران و نهادهاي دولتي نيز اهميتي مضاعف مي

  فرمايد: همين زمينه مي
شــان تفقــد كــن و كــاوش نمــاي و جاسوســاني از مــردم پــس در كارهــاي

زيـرا مراقبـت نهـاني تـو در      ؛فادار به خـود بـر آنـان بگمـار    گوي و وراست
دارد و بنگر شان، آنان را به رعايت امانت و مدارا در حق رعيت واميكارهاي

تا ياران كارگزارانت تو را به خيانت نيالايند. هرگاه يكي از ايشان دسـت بـه   
بدان  خيانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خيانت او گرد آمد و همه

بايد به سـبب خيـانتي كـه كـرده،      ،گواهي دادند، همين خبرها تو را بس بود
سـپس   ،تنش را به تنبيه بيازاري و از كاري كه كرده است، بازخواست نمايي

خوار و ذليلش سازي و مهر خيانت بر او زني و ننگ تهمـت را بـر گـردنش    
  .)53البلاغه، نامه آويزي (نهج
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  مي و فرهنگيآموزش همگاني و پيشرفت عل
سـازي بـراي حركـت رو بـه كمـال      يكي از اهداف بنيادين حكومت اسلامي، زمينـه 

ترين لوازم اين امر، آموزش و تربيت است كه بـه دو شـكل قابـل    جامعه است و از مهم
هـا بـراي همـه مـردم و ديگـري بـه       يكي به صورت عمومي از طريق رسـانه  :اجراست

 هـا. پيـامبر گرامـي   ي در مـدارس و دانشـگاه  هاي منظم تحصـيل صورت برگزاري برنامه
  : كه دهند، هنگام اعزام معاذ بن جبل به يمن، به او فرمان مي9اسلام

ها را با اخلاق شايسته و اي معاذ، كتاب خدا را به مردم آن سامان بياموز و آن
نيكو تربيت كن...، كوچك و بزرگ مسـائل اسـلام را آشـكار كـن، مـردم را      

براي نشر تعاليم اسلام، معلميني را به هـر سـو بفرسـت    متذكر آخرت كن و 
  .)47-48ص ،1367حرّاني، (

سو، آموزش همگاني را يكي از وظـايف دولـت اسـلامي بـر     پس پيامبر از يك
كند، نظامي آموزشي تهيه و شمارد و از سوي ديگر، حاكم اسلامي را مكلف ميمي

رار گيرند. در صدر اسلام كه تنظيم كند كه مردم در تمام نقاط كشور تحت تعليم ق
شد و نهادهاي اداري امروزي وجود نداشت، اگـر  جوامع به صورت ساده اداره مي

يكي معلم  ؛كردندفرستادند، دو نفر ديگر نيز او را همراهي ميبراي جايي والي مي
دار (مصباح يـزدي،  و قاري كه به مردم قرآن و احكام دين بياموزد و ديگري خزانه

  .)203- 204ص ،1379
هاي اجتماعي، يابي به فرصتزيرا دست ؛امروزه آموزش اهميتي مضاعف يافته است

يكـي از   ،از همـين لحـاظ   .گردداقتصادي، سياسي و فرهنگي در سايه آموزش ميسر مي
له عـدالت آموزشـي اسـت. مـراد از عـدالت آموزشـي ايجـاد        أوظايف ديگر دولت مس ـ

جامعه اسلامي در سراسـر گسـتره حكومـت     هاي برابر آموزشي براي همه افرادفرصت
هاي خود را گسترش دهند كـه ايـن   اسلامي است تا همگان بتوانند استعدادها و ظرفيت

  ساز عدالت اجتماعي و اقتصادي خواهد شد.خود در آينده زمينه
آموزش و پرورش همگاني را حق مردم بر دولـت اسـلامي دانسـته و     7امام علي

. حق شما بر من آن است كه از خيرخواهي شـما دريـغ نـورزم،    اي مردم،..«فرمايند: مي
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سواد نباشيد و شما المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم، شما را آموزش دهم تا بي بيت
  .)34(نهج البلاغه، خطبه  »را تربيت كنم تا راه و رسم زندگي را بدانيد

شود كه ممكـن  اد ميگيري روابط جديدي بين افريند رشد و توسعه، موجب شكلآفر
كند. يك نظام ارزشي، هاي جديدي را مطالبه است بايدها، نبايدها، هنجارها و حتي ارزش

حقوقي و سياسي پويا بايد بتواند، ضـمن تعريـف و تبيـين ايـن روابـط، احكـام دقيـق و        
ها ارائه نموده و بسـتري فـراهم كنـد تـا ايـن رشـد و توسـعه، سـرعت         متناسبي براي آن

هاي بشر در هر زمان و مكاني كنندة نيازه خود بگيرد. دين مبين اسلام كه تأمينتري ببيش
اند كـه در  نه كاملاً مطلق و ثابت ،هاي آنچنان نظام ارزشي است كه ارزشاست، داراي آن

كه هميشه تـابع شـرايط زمـاني و مكـاني     هيچ شرايط زماني و مكاني تغيير نكنند و نه اين
هـاي  خـود تمـامي ابعـاد فعاليـت    » نظام ارزشي«ن يك دين، از طريق باشند. اسلام به عنوا

  .)134- 135ص، 1392يزدي،  مصباحدهد (اقتصادي مسلمانان را تحت تأثير قرار مي

  بررسي منابع مالي دولت اسلامي
منابع مالي فراواني كه در اختيار دولت اسلامي است نيـز حـاكي از ايـن اسـت كـه      

هـاي سـنجش ميـزان    ي نيست. امروزه يكي از شاخصدولت اسلامي يك دولت حداقل
دخالت دولت در اقتصاد، نسبت مخارج دولت به توليد ناخـالص داخلـي اسـت. منـابع     

برد اي كه اسلام در اختيار دولت قرار داده به شدت اين شاخص را بالا ميمالي گسترده
  و حاكي از دخالت بسيار زياد دولت اسلامي در اقتصاد است.

  زكات
پاداشـتن نمـاز مطـرح    ت زكات در اسلام به حدي است كه همواره پـس از بـه  اهمي

آوري زكـات و توزيـع آن را وظيفـه دولـت اسـلامي      جمـع  ،شود. بسياري از فقيهانمي
و پـس از ايشـان در    پيـامبر حيات در زمان  .)747، ص2ج ق،1410(قرضاوي،  دداننمي

. عثمان اجـازه داد مـردم   بودمت حكو آوري زكات به عهدهنيز جمعابوبكر و عمر  زمان
زكـات بـه وسـيله     7خودشان زكات را به نيازمندان بپردازند و در زمان حضرت علي

  .)243ص ،1379شد (دشتي، دولت و كارگزاران حكومتي دريافت مي
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نظير يوسـف   ؛نبايد اهميت اين منبع عظيم مالي را ناديده گرفت. برخي از انديشمندان
چنـين  هم اند.نظام تأمين اجتماعي را بر مبناي زكات بنا كرده» زكاهفقه ال«قرضاوي در كتاب 

با توجه به اين كه در فقه اهـل سـنت نظريـات مختلفـي در مـورد زكـات مطـرح اسـت،         
دهد كـه بـر اسـاس ديـدگاه     گرفته در هشت كشور اسلامي نشان ميهاي صورتپژوهش

گانه و غـلات  التجاره، احشام سهسنتي اهل سنت كه زكات را تنها بر پول طلا و نقره، مال 
از توليـد ناخـالص    %5/1تـا   %1دانند، عايدات زكات به طور تقريبـي  چهارگانه واجب مي

هـاي  بـازدهي دارايـي   ملي است. مطابق ديدگاه قرضاوي كه درآمد ناشي از نيروي كـار و 
است توليد ناخالص ملي  %7تا  %5/4داند، عايدات زكات حقوقي را نيز مشمول زكات مي

و بر اساس ديدگاه جديد نسل جوان فقهاي اهل سنت كه همه مـوارد ثـروت و درآمـد را    
توليد ناخالص ملي است. اين در  %8تا  %5/5 داند، عايدات زكات تقريباًمشمول زكات مي

بـرد،  مانند پاكستان كه از فقر گسـترده رنـج مـي    ؛حالي است كه براي رفع فقر از كشوري
  .)Kahf, 1998, p.529-536ملي كافي است ( توليد ناخالص %4حدود 

توانـد فقـر را از   شـدن زكـات مـي   انـد كـه اجرايـي   هاي ديگر نيز نشان دادهپژوهش
  .)Muhammad Akram, 2014, p.36كن نمايد (مانند پاكستان ريشه ؛كشوري

  زكات فطره
اي است كه هر سال در پايان ماه مبارك رمضـان بـه انـدازه يـك     زكات فطره صدقه

شـود. برخـي   بـه ازاي هـر فـرد پرداخـت مـي      ،اع (حدود سه كيلوگرم) غذاي غالبص
 14انـد گران ميزان زكات فطره را سـالانه حـدود يـك ميليـارد دلار بـرآورد كـرده      پژوهش

  .)191ص ،1378(العسل، 

  خمس
 .)41 :)8(مطابق صريح قرآن، خمس هر گونـه غنيمتـي بايـد پرداختـه شـود (انفـال      

، غنيمت را عام در نظر گرفته شـامل  :به روايات امامان معصومفقيهان شيعه با توجه 
كردن هزينه زندگي)، غنـايم حاصـل از جنـگ، مـال     درآمد حاصل از كسب (پس از كم

ها و غواصي، مال حلال مخلوط به حرام و زمينـي كـه كـافر    آمده از معادن، گنجدستبه
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آن را منحصر در غنايم جنگي  حال آن كه اهل سنت ؛دانندخرد، ميذمي از مسلمانان مي
  .)175-181، ص7ج ،1374 دانند (مكارم شيرازي،مي

  انفال
ها آفريده شده و بايد از انحصار آن در دسـت گروهـي   منابع طبيعي براي تمام انسان

گيري و مديريت انفـال  در اقتصاد اسلامي تصميم ،خاص جلوگيري شود. از همين روي
  .)319ص ،2، جق1390است (امام خميني، به عهده دولت اسلامي نهاده شده 

توان به موارد زير اشـاره  انفال يك منبع بسيار عظيم مالي است كه از مصاديق آن مي
يـا رهاشـده، معـادن، درياهـا،        16هاي مواتمانند زمين ؛هاي طبيعيثروت   15،»فيء«كرد: 

هـا، نيزارهـا،   هـا، جنگـل  هـا، دره هـاي عمـومي، كـوه   ها و ساير آبها، رودخانهدرياچه
هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهـول المالـك و   بيشه

  شود.اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي

  ماليات
تـري  ها در صورتي كه نياز به منابع مالي بـيش دولت اسلامي نيز همانند ساير دولت

حتي وضع ماليات تصـاعدي   ،ندانتواند ماليات وضع كند. برخي انديشممي ،داشته باشد
انـد  كردن فاصله طبقاتي مجاز دانسته و بيـان كـرده  را براي تعديل ثروت اجتماعي و كم

كند كه ماليات به شكلي وضع شود اگر ضرورت تعديل ثروت اجتماعي ايجاب مي« :كه
مثلاً فقط صدي پنج آن به دست مالك اصلي برسد و صدي نود و  ؛كه از مجموع درآمد

  .)64، ص2ج ،1368(مطهري، » گرفته شود، بايد چنين كرد پنج
ها حق ولايتي است كه خداونـد بـراي ولـي امـر     مبناي مشروعيت اين گونه ماليات

تواند با وليت اداره امور جامعه را به عهده دارد و ميؤزيرا او مس ؛جامعه قرار داده است
  .)86ص كند (همان، ماليات وضع ،اي كه صلاح بداندرعايت مصالح، هر اندازه

  ساير درآمدها
گيـرد،  علاوه بر موارد فوق كه به صورت عمده در اختيار دولت اسـلامي قـرار مـي   

درآمدهاي ديگري نيز نظير اوقاف، كفارات، تبرعات، خراج، جزيه، فيء و عشر نيـز در  
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توان بـه كتـب فقهـي و ديگـر     ها مياختيار دولت اسلامي قرار دارد كه براي توضيح آن
  ابع مرتبط مراجعه كرد. من

  گيرينتيجه
توان مـدعي شـد كـه دولـت     در رابطه با ميزان دخالت دولت اسلامي در اقتصاد مي

حـال آن كـه در    ؛گري يك دولـت حـداقلي اسـت   اسلامي در حوزه مديريت و تصدي
گذاري يك دولت حداقلي نيست، بلكه يك دولت هاي هدايت، نظارت و سياستحوزه

هاي زيادي در اقتصاد دارد. شاهد بر ايـن مـدعا چهـار    ست كه دخالتنسبتاً حداكثري ا
تـري نسـبت بـه رشـد     يكي اين كه دولت اسلامي براي عدالت اولويت بيش :چيز است

گـذاري  ل است و لازمه اجراي عدالت، دخالت بالاي دولـت در نظـارت و سياسـت   ئقا
دولت بيان شـده كـه   وظايف دولت است كه در منابع اسلامي براي  ،است. دومين شاهد

اي است و رسيدگي به اين وظايف مستلزم مداخله بالا در اقتصاد است. وظايف گسترده
 ؛منابع مالي عظيمي است كه نظام اقتصادي اسلام بـراي دولـت در نظـر گرفتـه     ،ديگري

 ،شود مخـارج دولـت بـالا بـرود    مانند انفال، زكات، خمس، ماليات و غيره كه باعث مي
نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلـي، دولـت اسـلامي يـك     مطابق با شاخص 

 9حداكثري برشمرده شود و چهارمين شاهد سيره حكومتي پيامبر اسـلام  دولت نسبتاً
در صدر اسلام اسـت كـه بـا توجـه بـه جامعـه سـاده آن زمـان و          7و حضرت علي

ر اقتصـاد  توان گفت دولـت اسـلامي دخالـت نسـبتاً زيـادي د     هاي توليد ساده، ميشيوه
  جامعه داشت.

  

هايادداشت  
1. Trickle Down. 

2ولُ اَللَّهسرَّ رم نظُْـرُ       9. وثُ ي باِلْمحتَكريِنَ فَأَمرَ بِحكرْتَهِم أَنْ تُخْرجَ إِلـَى بطـُونِ اَلْأَسـواقِ و حيـ

ولِ اَللَّهرَسيلَ لا فَقهَإِلي فَ 9اَلنَّاس هِمَليع تمقَو لَوبَ7غض ف َاَلْغضَب ِرفتَّى عحِههجقَالَ ي و و 

 .»ء و يخْفضهُ إِذَا شَاءعه إِذَا شَا يرْفَأَنَا أُقوَم عليَهمِ إِنَّما الَسعرُ إلَِى الَلَّه عزَّ و جلَّ«

3. Utilitarianism. 

4. Contractualism. 
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5. Libertarianism. 

6. Original position. 

7. Veil of ignorance. 

 .»ذَ منَ اَلزَّكَاةِ فضََّه علَى عياله حتَّى يلحْقَهم بِالنَّاسِما أَخَ«.... 8

اء أَلاَّ       «. 9 لَمـ لـَى الْعع ه ا أَخـَذَ اللَّـ رِ و مـ يام الْحجةِ بِوجود النَّاصـ ق رِ واضالْح ضُورلاَ حلَو
المٍ و لاَسغَبِ مظْلُومٍ لَ بيقَاروا علَى كظَّةِ ظَ ح تقَي لْ ا    لـَى غـَارٍ بِ  لَها عأَ قَيت آخرَهـ ا و لَسـ هـ

لها بِكَأْسِ أَو«.  

10 .»منَهيلَ بدتَغنْوُنَ إِذَا عسي إنَِّ اَلنَّاس«.  

11 .»ركََاتالَْب فلِ تتَضََاعدبِالْع«.  

  .»خرِْج اَلأَْرض بركَتََها بِإِذنِْ الَلَّه عزَّ و جلَّإِذَا عدلَ بينَهم و تُنزْلُِ الَسماء رزِقَها و تُ«. 12

دولتي است كـه در آن تـأمين و بهبـود رفـاه عمـومي وظيفـه        ،Welfare state. دولت رفاه يا 13

ليـل  قانوني نهادهاي قدرت است. در اين نظام اقتصادي، دولت به همه كسـاني كـه بـه هـر د    

كنـد. ايـن كـار از طريـق پرداخـت      رسـاني مـي  نند، يـاري هاي خود را تأمين كنتوانند هزينه

گلي،  شود (علي رحيق اغصان و ماركهاي نقدي ديگر انجام ميمستمري (حداقل درآمد) يا كمك

  .)403ص ،نامه در علم سياستدانش

  سال قبل است. 20. توجه شود كه اين برآورد مربوط به 14

اند؛ خواه مالكـانش آن را  ي بر آن دست يافته. زمين كافران كه مسلمانان بدون جنگ و خونريز15

نضير در مدينه و يا خود آنان به حكومت اسـلامي  هاي يهوديان بنيمانند زمين ؛رها كرده باشند

 7امـام صـادق   .)116، ص16ج ،جـواهر الكـلام  نجفـي،  محمدحسن مانند فدك ( ؛داده باشند

و  تـرك گوينـد يـا بـا مصـالحه      را بـدون خـونريزي   فرموده است: كليه اراضـي كـه اهـاليش آن   

سـن  محمد بن حشود (آميز در اختيار مسلمانان قرار دهند، از فيء و انفال محسوب ميمسالمت

  .)527ص ،9، جوسائل الشيعةحر عاملي، 

گرفتگي و مانند آن، بدون چون بي آبي يا آبيعني زميني كه به سبب موانعي هم ؛. زمين موات16

اشـد  ا رها كرده برفته يا آن رداري نيست؛ خواه مالكي داشته و ازبينبرعمران و اصلاح قابل بهره

، 16ج، مجـواهر الكـلا  نجفـي،  محمدحسـن  هـا ( ماننـد بيابـان   ؛و يا از اصل، مالكي نداشته باشد

  .)117-119ص
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  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
، 4چ تهـران، ت دانشگاه انتشارا تهران:، 4ج، شرح غررالحكم و دررالكلمآمدي، محمد تميمي،  .3

1373. 
مـه  ترج، (معالم القرية في احكام العصـبة)  آيين شهرداريابن اخوه قرشي، محمد بن احمد،  .4
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